
 

  ؟خایه خانه یا نیم نیم

  )دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ۀآموخت دانش( محمد محمدي

کـه  اسـت  زبـانی   اولین شاعر پارسیهجري)  432منوچهري دامغانی (درگذشت:  ظاهراً
متأسفانه به دلیـل در اختیـار    است. بردهکار  بهرا در شعر خود  هيخا مين/  خانه مينترکیب 

تصـحیفات و  اشـعارش دسـتخوش   ، هـاي صـحیح و قـدیمی از دیـوان او     نبودن نسخه
هاي خطی بسیار  تحریفات فراوانی واقع شده و از آن جمله بیت زیر است که در نسخه

  :است سیاقی بدین گونه ضبط شدهبیرچاپ د يوان منوچهريدمغشوش است و در 
ــۀ زِ ــان  1هقعـ ــۀ کمـ ــو نیمخانـ   چـ
  

ــايِ او     ــش از اول بنــ ــات نعــ   بنــ
  )94 ، ص1385 منوچهري(  

  :است کار برده شعر خود بهخاقانی بارها این ترکیب را در 
  خایـه  آن خایهاي زریـن از سـقف نـیم   

  
  سیماب شد چو برزد سیماب آتشین سر  

  )186 ، ص1385 دیوان(  
  خایه را چون عظمت نهد چو جم منظر نیم

  
  خایـۀ مورچــه شـود نــه فلـک از محقّــري     

  )423 ، ص1385 دیوان(   

                                                   
، 1387منوچهري  ←است ( ضبط شده» زِ قبضه«صورت  ، چاپ برات زنجانی، بهديوان منوچهري. این کلمه در 1

هاي دیوان در متن قرار  که در چاپ» زِ قبضه«و » زِ هقعه«بر دو ضبط  هاي خطی، علاوه ). البته در نسخه154ص 
پانوشـت   95، ص 1385منـوچهري   ←نیز وجود دارد (» رفیقه«و » زقیفه«، »رقیعه«هایی مانند  است، ضبط گرفته

دایرة کمان  به که شکلِ نیم واند حامل معناي درستی باشد. به عقیدة نگارنده، با توجه به مشبهت کدام نمی ) که هیچ46
 هنعه، دربارة الأنواء في مواسم العربباشد. در کتاب » زِ هنعه«شدة  بایست تصحیف ها می مد نظر است، این شکل

ه قوس الجوزاء ترمی بها ذراع الأسد الهنعو قال ادهم ابن عمران العبدي: «... که منزل ششم قمر است، چنین آمده: 
کمان  هنعهبن عمران عبدي گفت:  ). ترجمه: ادهم42، ص 1978(دینوري ...» و هی ثمانیه انجم فی صوره قوس 

 شکل کمان است. اندازد و آن هشت ستاره به وسیلۀ آن بر بازوي شیر فلک تیر می دوپیکر است که به
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  اي طاق ابروان بدرآئید جفت جفـت 
  

  علـی االله برآوریـد  خایـه   در طاق نیم  
  )529 ، ص1385 دیوان(   
در یکی اما  ،ضبط کرده خايه نيمصورت  مصحح دیوان خاقانی غالباً این ترکیب را به

  :است آورده خانه نيمصورت  آن را بهخاقانی  هايبند ترکیباز 
  سوگ تـو ه اجرامِ هفت خانۀ زرین ب

  
  1خانــۀ مینــا گریســته بــر هفــت نــیم  

  .)534 ، ص1385 خاقانی(  
وان ي ـدهاي موجـود   ترین نسخه مجلس که از قدیمی ۀکتابخان ۀنسخدر و حال آنکه 

در هـر دو   ،2در چـاپ ضـیاءالدین سـجادي)   » مـج « (نسـخۀ شـود   می محسوب يخاقان
  .3)حاشیه 534ص  ،همان ←( است آمده» خایه« ۀکلم، »خانه«جاي  به ،مصراع

 .سـت ا دهش ـاز زبان پهلوي ساسانی به عربی وارد در قرون اولیۀ هجري این ترکیب 
 .اسـت  جمع بسته شده خائجات مينصورت  و بهمعربّ شده  ئجةخا مينصورت  به خايه نيم
و  نجةخا مينصورت  به و گاه نیز معربّ شده خانه نيمهاي بعد، صورت مصحف  سدهدر 

  4.است کار رفته به مخانجاتين
توان به کتاب  کار رفته می که این ترکیب در آن بهمکتوبی عربی ترین منابع  از قدیمی

نویسنده و جغرافیدان ) هجري 280حدود : درگذشت( ابن خردادبه المسالک و الممالک

                                                   
، ص 3، ج 1359انجوي  ←به تصحیح رحیم عفیفی است ( فرهنگ جهانگيري. این ضبط مطابق نسخۀ چاپی 1

» ل«نوشـت   در ضبط این بیت، علاوه بر نسخۀ اساس خود که آن را با کوتـه  ديوان خاقاني) و گویا مصحح 356
گ مـذکور نیـز   وهشت). به همین نسخۀ چاپی فرهن وهفت و شصت ، ص شصت1385خاقانی  ←معرفی کرده (

هجـري) در   664حاشیه). شفیعی کدکنی تاریخ کتابـت ذکرشـده (   534، ص 1385خاقانی  ←است ( نظر داشته
داند و معتقد است با توجه به شـیوة کتابـت و    نسخۀ اساس دکتر سجادي (متعلّق به کتابخانۀ لندن) را اصیل نمی

هاي قدیمی موجود در آن  ت که البته با توجه به ضبطالخط، احتمالاً این نسخه متعلّق به قرن نهم یا دهم اس رسم
هجري) کتابت شده باشد (از تقریرات محمدرضا شـفیعی   664اي قدیمی با همین تاریخ ( بایستی از روي نسخه

 کدکنی).
هاي اخیر کتابت و بدان  صفحۀ آن نیز در قرن 730صفحه از  170تاریخ است و درمجموع . این نسخه اگرچه بی2

آید که قدمت آن به اواخر سـدة ششـم،    است، اما از بررسی شیوة کتابت بخش قدیمی آن چنین برمی هافزوده شد
 ونه). ، ص شصت1385خاقانی  ←رسد ( یعنی اواخر زندگی خاقانی، می

مصـحف کلمـۀ   » خانـه  هفـت «کنـد. مسـلماّ    در مصراع اول، بیت را نامفهوم می» خانه هفت«کار بردن ضبط  . به3
استعاره براي هفت ستارة سیاره، یعنی ماه،  ست که در نسخۀ کتابخانه مجلس آمده و خاقانی آن را بها» خایه هفت«

خایـه، یعنـی    ترتیب در یکـی از هفـت نـیم    کار برده که هرکدام به تیر، زهره، خورشید، مریخ، مشتري، و زحل، به
 اند. آسمان اول تا هفتم، واقع شده

گیرد، زیرا شکل همزه در ترکیب  تر از خط فارسی صورت می مراتب سهل خوانی در خط عربی به . این تصحیف4
کـه معـادل   » خانجـه  نیم«در ترکیب » ن«صورت نقطۀ  آسانی به تواند به است، می» خایه نیم«که معرّب » خائجه نیم«

 در فارسی است خوانده شود.» خانه نیم«شدة  عربی ترکیب تصحیف
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بـن یزیـد مهلبـی نقـل      او در بخشی از این کتاب از زبان اسماعیل .قرن سوم اشاره کرد
از اهـرام   یکـی سوي  ههمراه شخصی به نام ابوعبداالله واسطی ب) اسماعیل( کند که او می

کاوش درون هرم  برداري و کنند و چند کارگر را نیز براي خاك کوچک مصر حرکت می
  :نویسد در ادامه می . اورسند کاو به تالار بزرگی میۀ کندونتیج. دربرند با خود می

 مخانجاتينفنزل الی صحن یکون مقداره اربعین ذراعاً فی اربعین ذراعاً و فیه اربع ... «
قبلیۀ و شرقیۀ و غربیۀ و جنوبیۀ و هی مسدودة بابواب شبحات حجارة ففتحنا الشرقیۀ 
فوجدنا فیها جرةّ جزع لها رأس جزع علی صورة خنزیر مملوءة مومیاي و فتحنا الغربیۀ 

ان صور رؤوس الجـرار   الاّ و الجنوبیۀ فوجدنا فی کل واحد مثل ما وجدنا فی الشرقیۀ
صحن ثلثمائۀ و ستوّن تمثالاً علی صور الناس شبیه بـالمکفّرة ثـم   تختلف و کان فی ال

 خردادبـه  ابـن ( »... .القبلیۀ فوجدنا فیها جرنا من حجـر اصـم اسـود    نجةمخايالنفتحت 
  1.)160 و 159 ، ص1889

نیز در زبان فارسی پیش از قرن هفـتم   يگيخا مين صورت صفت نسبیِ این ترکیب به
 2يخـانج  مينشکل  معربّ شده و گاهی نیز به يخائج مينصورت  است که به رفته کار می به

قسمی از اقسام سـطوح   براي اشاره به، صفا در رسائل خودلاخوان ا .است تصحیف شده
: انـد  نوشته» فصل فی انواع السطوح«اند و در ذیل  کار برده این ترکیب را به ،شکل گنبدي

فالمسـطح کوجـوه   ، مسطحاً و مقعراً و مقبباً: انواع ثلاثةتتنوع  الکیفیةّ جهةالسطوح من «
...  الألواح و المقعر کقعر الأوانی و المقبب کظهر القباب و من الأشکال ما یسمی البیضی

... ی خانج مين و منها...  و منها الإهلیلجی...  و منها المخروط الصنوبري...  و منها الهلالی
  3.)93و  92، ص 1 ، ج1412 الصفا اخوان( »... و منها الزیتونی...  و منها الطبلی

ا و جهـان  يزفان گوۀ در فرهنگنام گویا اولین بار این ترکیب ،هاي فارسی فرهنگ در
 925( دالفضـلاء يمؤ ماننـد  هـایی  وارد شـده و سـپس در فرهنـگ   ) هجـري  837( »ايپو

                                                   
(= گنبد کوچک)  خايه نيمت چهل ذراع در چهل ذراع رسیدند و در آن، چهار . پس کارگران به تالاري به مساح1

خایۀ شرقی را  به سمت قبله، شرق، غرب و جنوب قرار داشت که با درهايِ بلند سنگی بسته شده بود. پس درِ نیم
هاي  خایه رِِ نیمصورت خوك و پر از مادة مومیا بود و د اي از جزع یافتیم که سرِ آن جزع به گشودیم و در آن کوزه

خایۀ شرقی یافته بودیم پیدا کـردیم، امـا    ها، چیزهایی که در نیم غربی و جنوبی را نیز گشودیم. در هر کدام از آن
شکل انسان وجود داشت.  مانند، سیصدوشصت مجسمه به ها تفاوت داشت. در این تالار بتخانه صورت سرِ کوزه

 در آن حوضی از سنگ تیرة سیاه وجود داشت. ... خایۀ سمت قبله گشوده شد که سپس درِِ نیم
گونـه بیـان    تردید خود را نسبت بـه صـحت ایـن ترکیـب، ایـن     » خانجی نیم«، ذیل مدخل نامه لغت. دهخدا در 2

 »).خانجی نیم«، ذیل 1377، باشد (دهخدا و همکاران »خایگی نیم«، معرّب »خایجی نیم«است: شاید تصحیف  داشته
شوند. مسطح مانند  یت و چگونگی به سه نوعِ تخت، گود (کوژ) و محدب (کاو) تقسیم می. سطوح از نظر کیف3

هـا، برخـی بـا اسـامی      ها و محدب مانند پشت گنبدها است. از میان این شکل ها و گود مانند ته ظرف روي لوح
 شوند. ناخته میخایگی ... طبلی ... و زیتونی ش اي ... نیم بیضی ... هلالی ... مخروط صنوبري ... هلیله
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 ،)هجـري  1017( يريفرهنگ جهانگ ،)هجري 950( سور بهاري اللغات کشف ،)هجري
فرهنـگ   ،)هجـري  1062( برهـان قـاطع   ،)هجـري  1036بعد از ( سروري الفرس مجمع

 1162( مصـطلحات بهـار عجـم    ،)هجري 1082( اللغاتاشهر ،)هجري 1064( يديرش
 ،)هجـري  1288چـاپ  ( يناصـر ی آرا انجمـن  ،)هجـري  1219( اللغات شمس ،)هجري

و  ،)هجــري 1306چــاپ ( فرهنــگ آننــدراج و )هجــري 1242تــألیف ( اللغــات اثيــغ
 يفرهنگ فارسدهخدا،  نامة لغت ،)الاطبا ناظم( يسيفرهنگ نف ، مانندهاي امروزي فرهنگ

هـاي   فرهنـگ ایـن ترکیـب در بیشـتر     .اسـت  همدخل شـد ، فرهنگ بزرگ سخنو  معین
در ده و ش ـضـبط   خانـه  نـيم صـورت   به ،ها در برخی از آنو  خايه نيمصورت  به، فارسی
  .است شده دانستهنیز به هر دو صورت صحیح دیگر برخی 
زیـاد بـه چشـم    نیز هاي خطی و چاپی یک فرهنگ  در میان نسخه هایی ین تشتّتچن

صـورت   ، ایـن ترکیـب بـه   )244 ، ص2 (ج مؤيدالفضلاءبراي مثال، در فرهنگ  .خورد می
کتابخانـۀ مجلـس    9357خطـی شـمارة    ۀاست و حال آنکه در نسـخ  ضبط شده خانه نيم

هاي خطی خوب ایـن فرهنـگ محسـوب     که از نسخه ،پشت) 423(برگ شوراي اسلامی 
ویژه  به ،ها فرهنگبرخی  است. مؤلفان کتابت شده خايه نيمصورت  شود، این ترکیب به می

بـراي ضـبط   اي لفظی یا معنوي  قرینههاي متأخرّ، براي جلوگیري از این التباس،  فرهنگ
 اسـت:  نوشـته  مصـطلحات بهـار عجـم   صـاحب   کـه  چنـان ، اند مورد نظرشان ذکر کرده

ی آرا انجمـن و صاحب  )740، ص 2(بهار، ج  »: بتحتانی بعد الألف، کنایه از گنبدخايه نيم«
(هـدایت  ...» مرغ ماند  ۀبیض معنی گنبد است، زیرا بر نیم نیمخایه: به«است:  نوشته يناصر
  است. هاي متقدم معمولاً مغفول واقع شده این مسئله در فرهنگ .)652هجري، ص  1288

انـد   کـرده  ذکـر هایشـان   نویسانی که هـر دو ضـبط را در فرهنـگ    مورد فرهنگاما در
اشاره کرد که در ذیل مـدخل  ، اشهراللغاتصاحب فرهنگ  ،االله بهیکهن توان به غلام می
 »گنبـد « معنـی  بـه اشاره کرده و هـر دو را  » یاء«و » نون«هر دو ضبط  به درستیِ خانه نيم

یک بار  نیز برهان قاطعدر  .)پشت 531برگ  هجري، 1149کتابت  تاریخ ،صدیقی( است دانسته
  :است ضبط شده خايه نيمو بار دیگر  خانه نيم

  کنایه از آسمان است. خانۀ مینا نیم
گنبـد و   /پایه بر وزن پیل ،دار با خايِ نقطه/ خایه نیم

گنبدي را گویند و کنایه از آسمان ظاهر است کـه  
  ).1362 تبریزينصف آسمان باشد (
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اند  را مدخل کرده خايه نيمهم و  خانه نيم هم )1377(دهخدا و همکاران  نامه لغتمؤلفان 
یادشدة بر بیت  و علاوه اند دهرا گنجان خايه نيممدخل  هاي همان معنی ،خانه نيمو در ذیل 
  :اند نیز آوردهمجیرالدین بیلقانی  شاهدي از منوچهري،

  تو زیر نرگسۀ خـاك دهـر رنجـوري   
  

  1خانـــۀ زریـــن گنبـــد مینـــا ز نـــیم  
در اسـت.   مدخل شـده  خايه نيمو هم  خانه نيمهم  ،فرهنگ بزرگ سخندر همچنین   

 ـخانه نيممدخل  اي اسـتنباط   سـابقه  ی جدیـد و بـی  ، از همان بیت محرّف منوچهري معن
  .)1381 انوري( »کمان ۀک از دو قوس در دو طرف خانیهر: «اند کرده

خطی و چاپیِ متون  هاي هترکیب و مشتقّات آن در نسخ اگرچه در شکل کتابت این
نویسـان در   نویسـندگان و فرهنـگ   ۀاما تقریباً هم ،ها اختلاف نظر وجود دارد و فرهنگ

زیـر   هـاي  معنـی  بـه  شـده  اشـاره  هاي فارسیِ این ترکیب در فرهنگ .ندنظر هم آنمعناي 
 ؛دایـره  نـیم  ؛طـاق  ؛قبـه  ؛دایـره  پوشش چون نیم ؛شکل و گنبدي گنبدي ؛گنبد«: است آمده

  .»غیره و 3آسمان ظاهر که نصف آسمان متوهم است ؛نیمکره ؛2مرغ نیمی از تخم
تشکیل  هيخایا  خانهو  ميندو جزء  ترکیب مذکور فارسی است که از ،گفتیم که چنان

» نیمـی از خانـه  «صـورت   باید آن را بـه  خانه مينالبته درصورت صحت ضبط  .است شده
هـاي   هـا و مکـان   ها که همیشه در زمان البته با توجه به شکل و نوعِ خانهمعنی کنیم که 

تصور ، گاه شکل ثابتی نداشته متغیر بوده و هیچ، مردم گوناگون و در بین طبقات مختلف
 هـایی  هممکن است تا چه رسد که بخواهیم آن را معادل کلمغیر کردنِ شکلِ نیمی از آن

نیمی از «معنی  که به هيخا مينضبط  درموردالبته  .رار دهیمق مکرهين و رهيدا مين، گنبد مانند
مرغ همیشه شکل ثـابتی داشـته و    زیرا تخم ،وضع کاملاً متفاوت است ،است» تخم مرغ

  .کاملاً متناسب است ها شده در فرهنگذکر هاي با معنی، تصور کردن شکلِ نیمی از آن

                                                   
  است: گونه ضبط شده هاي معتبر بدین . البته شکل صحیح این بیت در نسخه1

  خایۀ گردون گنبد مینا زِ نیم    تو زیر نرگسۀ سقف خاك برنخوري
 ).3، ص 1358(بیلقانی 

است که گویا بخشی از آن در  ذکر شده» مرغ تخم«هاي ترکیب مذکور،  معین، یکی از معنی فرهنگ فارسي. در 2
 ).1363معین  ←است ( مراد مؤلفّ بوده» مرغ نیمِ تخم«چاپ، حذف شده و دراصل 

مرغ است که وارونه بر بالاي سر  اند که شبیه به نیمی از تخم گفته خايه نيمآسمان ظاهر و مرئی را از آن جهت  .3
که نیمۀ نهانی و نامرئی آسمان است  يسرهشود، برخلاف  نیز گفته می يمنهاست که دراصطلاح، به آن  ما قرار گرفته

اسـت   دهد که زمین را احاطه کرده شکل را تشکیل می اي بیضی و تحت افق قرار دارد و مجموع یمنه و یسره کره
 التنبيـه و الاشـراف  ). مسعودي در کتـاب  2196، ص 3، ج 1373سجادي  ←، يسرهو  يمنه(دربارة دو اصطلاح 

زمین در میان همۀ افلاك است و مرکزِ آن است، چون نقطه در میان دایره و فلک از آن گریزان است «نویسد:  می
 ).9، ص 1365(مسعودي » و بر آن محیط است و نیمۀ آن که نمودار است و بالاي سر است نیمۀ بالايِ فلک است
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هرگونه شک و تردیـدي  هجري)  711ـ630منظور ( ابناین ترکیب در فرهنگ  معنی
  :برد بین میحیح و معنی آن ازمورد شکل صرا در

ة  النِّیم  نوم بالفارسیّة: نصفُ الشیء و منه قولهم للقبَُّـ

الصّغیرة: نیمُ خائجـة أی نصـفُ بیَضـَةٍ و البیضـة     

عندهم خایـاه فَاُعربِـَت فقیـل خائجـة    
(انصـاري   1

  ).599، ص 12، ج 1414

  

و هو  البیضة: الخائجة«: است ضبط شده هيخا صحیحِ با املاي خاياه، العروس تاجدر 
  .)356، ص 3 هجري، ج 1414 حسینی( »خایه: سیةّبالفار

ه ي ـقـع ف يشـرح مـا   در کتاب  )هجري 382ـ293( بن عبداالله عسکري ابواحمد حسن
این » عبدالملک بن قریب، ما وهم فیه الأصمعی«در ذیل عنوان  ،2فيف و التحريالتصح

 ئجـة خـا  نـيم الخط دیگري از  که رسم جةيمخاينصورت  ب را به شکلی هنرمندانه بهترکی
رأیت ابا عمرو بن العلاء و الأصمعی عند ابـی فـی   «: است ده و چنین نوشتهاست گنجان

  .)93، ص 1963 عسکري( 3»... فی داره جةيمخاينو أشار الی  جةيمخايالنهذه 
ی های هجایگاه قافیه واقع شده و با کلم گاهی در) هيخا / خانه( جزء دوم این ترکیب

  :است قافیه شده هم هيماو  هيسا مانند
  اي چتـــر تـــو زیـــر ســـایۀ چـــرخ

  
ــیم زردي   ــرخ ده نـــ ــۀ چـــ   4خایـــ

  )130 ، ص1386 خاقانی(  
  خایــــه قمارســــتانِ چــــرخ نــــیم

  
ــه     ــت مایـ ــه را بردسـ ــی پرمایـ   بسـ

  )260 ، ص1376 نظامی(  

                                                   
نصـف  «یعنـی  ، ئجـة نـيم خـا  است و فارسیان به قبه و گنبـد کوچـک   » نصف هر چیز«معنی  در فارسی به نيم. 1

 است. معرّب شده ئجةخاصورت  گویند. این کلمه به می خاياهمرغ  گویند و به تخم ، می»مرغ تخم
هاي مشکلی اختصاص دارد  ها و اسم است، به شرح الفاظ، واژه که مؤلف در مقدمه اشاره کرده . این کتاب، چنان2

گیرد و لذا عامۀ مردم و بعضی خـواص   آسانی صورت می ها به خوانی در آن اند و تصحیف که از نظر خط یکسان
 ).1، ص 1963خوانند (عسکري  صورت غلط می ها را به آن
اي در  خایـه  یمسوي ن . ابوعمرو بن علاء و اصمعی را در نزد پدرم در این نیم خایه (= گنبد کوچک) دیدم و به3

 اش اشاره کرد. ... خانه
شـده از مثنـوي    تـرین نسـخۀ شـناخته    متعلّق به کتابخانۀ ملـی اتـریش کـه قـدیمی     845. البته در نسخۀ شمارة 4

در متن » خانه نیم«هجري کتابت شده، ضبط  593شود و در تاریخ  ) خاقانی محسوب میالغرائب ختم( العراقين تحفة
ه بیانگر آن است که این ترکیب در آن روزگار نیز براي غیر اهل فن کمتر شناخته شـده  است. این نکت قرار گرفته

 حاشیه). 130، ص 1386است (خاقانی  بوده
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سکْت است که در  /بیان حرکت  /ملفوظ ي غیر»ها«در پایان این کلمات » ه«حرف 
شایسته نیست حـرف روي واقـع    . درنتیجه،شود گفته می يِ وصلی»ها« علم قافیه به آن

 رويردف اصلی اسـت و حـرف   » ا«حرف وصل و » ه«، در این کلمات ،بنابراین .1شود
 هي ـخادهد کـه ضـبط    نتیجه نشان میاست و در) »ي« / »ن(« همین حرف مورد اختلاف

 ماننـد  هـایی  واژهتواند با  نمی ، به دلیل اختلاف در حرف روي،خانهزیرا  ،صحیح است
  .قافیه شود هم هيساو  هيما

 ـ، خانـه  نـيم  مانندی های ترکیب نتیجه اینکه  ـ، يخـانگ  مين  ـ، نجـة خـا  مين و  يخـانج  مين
 صـورت ترتیـب   بـه  ،خطـی یـا چـاپی کـه مشـاهده شـوند       ۀنسـخ  در هـر  خانجات مين

  .هستند خائجات مينو  يخائج مين ،ئجةخا مين، يگيخا مين، هيخا مين ةشد تصحیف

  منابع
  .دار صادر، بیروت، المسالک و الممالک ،)میلادي 1889( بن عبداالله ابوالقاسم عبیداالله، ابن خردادبه

  .میّةالدار الإسلا، بیروت، چاپ اول، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء )،قمري 1412( الصفا اخوان
                                                   

نویسد: و چون حقیقت روي معلوم شد و دانسته آمد کی هر حـرف کـه در    . شمس قیس رازي در این باره می1
بیت سازند، بدانک هر حرف که در آخر کلمۀ قافیت نه  آخر کلمۀ قافیت از نفس کلمه باشد شاید که آن را رويِ

و  خنده» ها«از اصل کلمه باشد و به علتّی بدان ملحق گردانیده باشند که در صحیح لغت دري ملفوظ نباشد چون 
، 1388، نشاید که آن را روي سازند ... (شمس قیس رازي توو  دو» واو«و  چيو  کي» یاء«و  خامهو  نامهو  گريه
ي اصلی آن است کی »ها«نویسد: ...  ي اصلی و وصلی (زاید) می»ها«). همچنین، در جایی دیگر در فرق 230ص 

و » هـا  زره«و » زره من«الخصوص در اضافت و جمع و تصغیر و نسبت، چنانک  در کلّ احوال ملفوظ باشد، علی
ي وصلی آن است که جز ضرورت قافیت را در لفظ نیاید و در تقطیع به حرفی محسوب نباشد و »اه«، و »زرهک«

در اضافت به همزة ملینه بدل شود و در جمع از کتابت نیز ساقط شود و در تصغیر و نسبت به کاف اعجمی بدل 
اسـت: بـدانک    ه و نوشـته ي وصلی را به دو نوع تقسـیم کـرد  »ها«). در ادامه، وي انواع 265شود ... (همان، ص 

آت وصلی دو نوع است: اول آن است کی در اواخر کلمات جز دلالت حرکت ماقبل هیچ فایده ندهد و آن را »ها«
و  سرکهو  خامهو  نامهو  جامهو  بهانهو  شانهي »ها«آت سکت در پارسی، »ها«ي سکت خوانند ... و در میان »ها«

اي خـاص را   ست. ... نوع دوم آن است کی جـز حرکـت ماقبـل معنـی    و امثال آن ا گريهو  خندهو  سفرهو  سينه
یی اسـت کـی در اواخـر    »ها«ي تخصیص: و آن »ها«مستلزم باشد زاید بر اصل آن کلمه و آن چهار گونه است: 

و  دنداناز  دندانهخوانند، چنانک » تخصیص النوع من الجنس«بعضی اسما نوعی را از جنس ممتاز گرداند و آن را 
یی است که در اواخر صیغ ماضی فایدة اتّصاف دهـد بـدان فعـل،    »ها«ي صفت: و آن »ها«... و  چشم از چشمه

ت دهـد،    »ها«... و هاء فاعل: و آن نشستهو  رفتهو  آمدهچنانک  یی است کی در اواخر جموع فعلی معنـی فاعلیـ
ر اواخر جموع اسـمی معنـی   یی است کی د»ها«ي لیاقت و نسبت: و آن »ها«. و کنندهو  گويندهو  دانندهچنانک 

آت نشاید کی روي سازند و »ها«یک از این  . و هیچزنانهو  مردانهو  زيرکانهو  شاهانهلیاقت و نسبت دهد، چنانک 
  است: است، چنانک گفته آت زایده را روي ساخته»ها«سنایی 

  نیک نادان در اصل نیکو نه / بد دانا زِ نیک نادان به
  است: یی زاید کرده»ها«است و هر دو قافیت،  زاید ... و همو گفته نهاصلی است و هايِ  بهيِ »ها«

  غافل از معنیش که از پیِ چه    بر زبان صوت و حرف و ذوقی نه
 ).267و  266(همان، ص 
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، رحیم عفیفی ۀویراست، يريفرهنگ جهانگ )،1359( بن فخرالدین الدین حسین میرجمال، شیرازيانجوي 
  .دانشگاه فردوسی، مشهد

الـدین   د جمـال بـه اهتمـام سـی   ، العـرب  لسان )،قمري 1414( ابوالفضل محمدبن مکرم، انصاري افریقی
  .و النشر و التوزیع ـ دار صادر عةدارالفکر للطبا، بیروت، میردامادي

  .سخن، تهران، فرهنگ بزرگ سخن )،1381( حسن، انوري
  .پازینه، تهران، االله طالبی به کوشش حبیب، ايا و جهان پويفرهنگنامة زفان گو )،1381( بدر الدین ابراهیم

  .مطبع فتح الکریم ،)هند( بمبئی، چاپ سنگی، اللغات شمس )،قمري 1309( جوزف، بریتوجیز
  .مطبع العلوم، هندوستان، به اهتمام کریم بخش، مصطلحات بهار عجم )،]بی تا[( لاله تیک چند، بهار

تاریخ و  ۀمؤسس، تبریز، محمد آبادي به تصحیح، يلقانين بيرالديوان مجيد )،1358( مجیرالدین، بیلقانی
  .فرهنگ ایران

  .کبیرامیر ،تهران، به تصحیح محمد معین، برهان قاطع )،1362( بن خلف حسینمحمد، تبریزي
به تصحیح مولوي ابوطـاهر ذوالفقـار علـی مرشـد     ، يديفرهنگ رش )،میلادي 1875( عبدالرشید، تتوي

  .بپتَست مشن پریس، کلکته، آبادي
تاج العـروس مـن جـواهر     )،قمري 1414( الدین ابی فیض السید مرتضی محب، حسینی واسطی زبیدي

  .و النشر و التوزیع عةدار الفکر للطبا، بیروت، علی شیري به تصحیح، القاموس
یوسف عـالی عبـاس    حیصحبه ت ،)نيالعراق تحفة( ختم الغرائب )،1386( بن علی بدیل، خاقانی شروانی

  .سخن، تهران، آباد
، تهـران ، لدین سجاديابه تصحیح ضیاء، يشروانی خاقان وانيد )،1388( بن علی بدیل، خاقانی شروانی

  .زوار
  .نامۀ دهخدا لغت ۀمؤسس، تهران، نامه لغت )،1377((و همکاران)  اکبر علی، دهخدا
مطبع منشی نـول کشـور   ، هندوستان، چاپ سنگی، دالفضلاءيمؤ )،میلادي 1899( بن لادمحمد، دهلوي

  .پورکان
 .9357: بازیابی ةشمار، ۀ مجلسمحفوظ در کتابخان ۀنسخ، دالفضلاءيمؤ بن لاد،محمددهلوي، 
  .حیدرآباد، مواسم العربی الأنواء ف )،میلادي 1978( بن قتیبه بن مسلم ابومحمد عبداالله، دینوري

محمد قزوینی و  به تصحیح، ر اشعار العجمييمعای المعجم ف )،1388( الدین محمدبن قیس شمس، رازي
  .علم، تهران، چاپ اول، مدرس رضوي و سیروس شمیسا

مطبـع   ،کـانپور ، چاپ سنگی، اللغات اثيغ )،هجري 1317( الدین الدین محمدبن جلال غیاث، رامپوري
  .قیومی ـ انتظامی

  .دانشگاه تهران، تهران، يفرهنگ معارف اسلام )،1373( جعفر، سجادي
  .علمی، تهران، سیاقیمحمد دبیر به کوشش، الفرس مجمع )،1340( محمد بن حاجی قاسممحمد، سروري

 لکهنـو ، چـاپ سـنگی  ، اللغـات  کشف )،قمري 1292 /یلادي م 1876( بن احمد عبدالرحیم، سوربهاري
  .مطبع ثمرهند ،)هند(
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  .خیام، تهران، سیاقیمحمد دبیر به کوشش، فرهنگ آنندراج )،1335( پادشاهمحمد، شاد
االله  تآی ـ ۀکتابخان ـ خطـی موجـود در  نسـخۀ  ، اللغاتاشـهر  ،االله بهـیکهن  غلام، صدیقی هانسوي غزنوي

  .6808: بازیابی ةشمار، مرعشی نجفی
ف و يه التصـح ي ـقـع ف يشـرح مـا    )،قمـري  1383 /میلادي  1963( بن سعید بن عبداالله حسن، عسکري
  .مصطفی البابی الحلبی کة مکتبة و مطبعةشر، قاهره، عبدالعزیز احمد حیصحبه ت، فيالتحر

  .علمی و فرهنگی، تهران، ابوالقاسم پاینده ۀترجم، ه و الاشرافيالتنب )،1365( بن حسین علی، مسعودي
  .امیرکبیر، تهرانشش جلد، ، يفرهنگ فارس )،1363( محمد، معین

، محمـد دبیرسـیاقی   کوشـش بـه   ،يدامغانی وان منوچهريد )،1385( منوچهري دامغانی، احمدبن قوص
  .زوار، تهران

، به کوشش برات زنجانی، تهران، ديوان منوچهری دامغاني)، 1387منوچهري دامغانی، احمدبن قوص (
  دانشگاه تهران.

بـه کوشـش    ،تصحیح وحید دسـتگردي به ، نيريخسرو و ش )،1376( بن یوسف الیاس، نظامی گنجوي
  .قطره، تهران، سعید حمیدیان

  .خیام، تهران ،)ناظم الاطبا( يسيفرهنگ نف )،1343( اکبر علی، نفیسی
، تهران، به اهتمام میرزا آقاي کمرئی ،چاپ سنگی، يناصری آرا انجمن )،ق1288( خان قلیرضا، هدایت

  .خان قلی علی ۀکارخان



 




